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 ماهيت آزادي
»آزادي هرگـز رهايي از قيد و بند نيسـت، آزادي 

هميشه مسئوليت است.«

ــت. آزادي به معناي سعادت  آزادي سرگرمي نيس
ــرفت هم نيست.  فردي يا حتي امنيت يا آرامش يا پيش
ــت. آزادي آن قدر كه  ــئولانه اس آزادي يك انتخاب مس
ــت. آزادي حقيقي آزادي از قيد  وظيفه است، حق نيس
ــتن يك مجوز، نيست بلكه به معناي  چيزي، يعني داش
ــام ندادن، عمل كردن  ــاب ميان انجام دادن يا انج انتخ
ــده اي خاص به يك  ــتن عقي ــيوة خاص، داش به يك ش
ــرگرمي نيست بلكه  ــت. آزادي س چيز يا خلاف آن، اس
ــنگين  ترين باري است كه بر دوش بشر گذاشته شده  س
است: تصميم براي در پيش گرفتن رفتار فردي يا رفتار 
ــك از اين دو  ــئول بودن در قبال هر ي ــي و مس اجتماع

تصميم.
ــداف معين در حوزة كاري   نکتـة كاربردي: »اه
خود را در فهرستي بنويسيد. به اهدافي كه براي تحقق 
ــه رهبر و مدير  ــاز داريد و ب ــخصي به آن ها ني آمال ش
سازمان نيز در تحقق اهدافش كمك مي كند، بينديشيد. 
اين اهداف را با مدير خود نيز در ميان بگذاريد و او را در 

جريان پيشرفت كار خويش قرار دهيد.«

 بحران و رهبري
ــتم وينستون  مي گويند موفق ترين رهبر قرن بيس
ــال، از 1928 تا نبرد  ــدت دوازده س ــل بود اما م چرچي
ــيه بود و تقريباً غيرقابل  دانكرك در 1940، او در حاش
ــد )زيرا نيازي به يك چرچيل نبود(.  اعتماد تلقي مي ش
ــكل عادي بود. وقتي فاجعه از  همة امور، عادي يا به ش
راه رسيد، خوشبختانه او در دسترس بود. از بخت خوش 
يا بخت بد، يك موضوع قابل پيش بيني در هر سازماني 
بحران است كه هميشه مي آيد. اين زماني است كه شما 

به راستي به يك رهبر متكي هستيد.
مهم ترين وظيفة رهبر يك سازمان پيش بيني كردن 
بحران است؛ احتمالاً نه پيشگيري كردن از آن، بلكه فقط 
ــد،  ــي كردن آن. انتظار اينكه بحران از راه برس پيش بين
ــت. فرد بايد سازمان را قادر به  ضعف و عقب نشيني اس
پيش بيني كردن طوفان، كنترل آن و در واقع، رو در روي 
ــتادن، كند. شما نمي توانيد از بروز فجايع بزرگ  آن ايس
پيشگيري كنيد اما مي توانيد سازماني بسازيد كه آماده 
ــالاي اخلاقي برخوردار  ــت، از معيارهاي ب براي نبرد اس
ــد و افراد در كجا بايد  ــت، مي داند چگونه رفتار نماي اس
ــد. در آموزش هاي نظامي، اولين  به يكديگر اعتماد كنن
قاعده آن است كه اعتماد به فرماندهان در وجود سربازان 

نهادينه شود؛ زيرا بدون اعتماد آن ها نخواهند جنگيد.

ــكلات عمده اي كه رو   نکتـة كاربردي: »با مش
در روي سازمان شما قرار گرفته اند، مقابله كنيد. ماهيت 
ــلاع دهيد. براي  ــه و كامل به افراد اط ــا را صادقان آن ه
برداشتن گام هاي لازم براي حل آن ها حمايت ها را جلب 

نماييد.«
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 فقدان صداقت
»يك مدير بايد واقع گرا باشـد و هيچ كس كمتر از 

افراد بدبين واقع گرا نيست.«

ــف كرد اما  ــواري مي توان تعري ــت را به دش صداق
آنچه فقدان صداقت را مي رساند، چنان جدي است كه 
ــطة آن مي توان عدم صلاحيت يك فرد را براي  به واس
ــت مديريت احراز كرد. فردي كه هميشه به دنبال  پس
يافتن نقاط ضعف افراد و نه تكيه بر نقاط قوت آن هاست، 
هرگز نبايد در يك پست مديريتي گماشته شود. فردي 
ــه مي داند افراد دقيقاً كدام كار را نمي توانند  كه هميش
انجام دهند اما هرگز چيزي را كه مي توانند انجام دهند 
ــازمان را زيرپاگذاشته است. يك مدير  نمي بيند، روح س
ــد و واقع گرايي هيچ كس كمتر از افراد  بايد واقع گرا باش

بدبين نيست.
فردي كه به سؤال »چه كسي مناسب است؟« بيش 
ــت و مناسب است؟« علاقه  ــؤال »چه چيزي درس از س
نشان مي دهد، هرگز نبايد به عنوان مدير منصوب شود. 
پرسيدن اينكه »چه كسي مناسب است؟« به زيردستان 
ــند؛ البته اگر  جرئت مي دهد تا به فكر امنيت خود باش
ــر از همه آنكه، به  ــي كاري روي نياورند. مهم ت به سياس
آن ها جرئت مي بخشد تا به محض آنكه مرتكب اشتباهي 
ــدند به جاي انتخاب راهكار درست، آن را بپوشانند.  ش
مدير نبايد كسي را در رأس قرار دهد كه به هوشمندي 
و ذكاوت بيشتر از صداقت اهميت مي دهد. هرگز نبايد 
كسي را كه نشان داده است از زيردستان قوي مي هراسد، 
ــتي بالاتر گماشت. هرگز نبايد شغلي را به فردي  به پس
ــپرد كه براي كار خويش استانداردهاي بالايي تعيين  س

نمي كند.

ــت را تعريف كنيد. آن   نکتـة كاربردي: »صداق
ــروه از ويژگي هاي صداقت را كه از يك كارمند جديد  گ

انتظار داريد، مشخص نماييد.«
منبع:

ــوزف اي )1388(، پيتر  ــوزف اي، ماچيارلو. ج ــر. ج 1. دراك
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 روح عمل
»هدف يك سـازمان آن اسـت كه مردان عادي را 

قادر سازد كارهاي غيرعادي انجام دهند.«

اخلاق، هر معنايي كه داشته باشد،  نبايد به تشويق، 
ــود. اخلاق بايد اصول  ــه يا نيّات خوب خلاصه ش موعظ

عملي باشد و به طور خاص و معين: 
ــازمان بايد بر عمل تمركز داشته باشد. اولين  1. س
ــتانداردهاي  ــتن اس لازمة برخورداري از روح عمل داش

بالاي عملي، براي گروه و براي هر فرد است.
ــد، نه بر  ــازمان بايد بر فرصت ها باش ــز س 2. تمرك

مشكلات.
ــر افراد )جايگاه، حقوق، ارتقا،  3. تصميم هايي كه ب
ــذارد، بايد  ــتگي آن ها( تأثير مي گ ــي، بازنشس جابه جاي

نشان دهندة ارزش ها و باورهاي سازمان باشد.
ــره، مدير در تصميم هاي فردي خود بايد  4. و بالاخ
نشان دهد كه مي داند صداقت ضرورتي حتمي براي هر 
مديري است؛ ويژگي اي كه او بايد با خود بياورد، نه اينكه 

انتظار داشته باشيم بعداً آن را به دست آورد
 نکتة كاربردي: »بر عملكرد، فرصت ها، افراد و 

صداقت تمركز كنيد.«


